
از اصحاب 
خاصّ اميرالمؤمنين 

و حاملان علم آن 
حضرت و در علوم قرآنى 

شاگرد خاص وى بود. حضرت امير)ع( 
وی را به علم »مَنايا وَ بَلايا« )آنچه 
بعدها اتفاق خواهد افتاد( آگاه 
ساخته بود. در نهضت مسلم بن 
عقيل در كوفه ، وى از كسانى 
بود كه براى بيعت گرفتن براى 
مسلم ، كوشش مى كرد. ایشان 
از سران شيعه در كوفه نیز  
محسوب مى شد كه به حسين 
بن على )ع( دعوت نامه نوشت.

در كربلا نيز امام ، او را به عنوان 
فرمانده جناح چپ سپاه خويش 
تعيين كرد. حبيب، تلاش فراوانى 
داشت كه يارانى از بنى اسد را به 
يارى حسين)ع( بياورد، امّا سپاه 
اموى مانع پيوستن آنان به ياران 
سيدالشهدا شدند. گفتگوى او با 
ميثم تّمار، هنگام عبور از مجلس 
بنى اسد، سالها پيش از عاشورا، 
كه هر يك نحوه شهادت ديگرى 

را پيشگويى مى كردو  مايه شگفتى 
حاضران بودند، معروف است. 

حبـــــيب
بن مظاهر

کندى

زهُـــير
بن قين 

بجلى

حبيب بن مظاهر اسدى از شهداى والاقدر كربلا و  از 
طايفه بنى اسد بود. او كوفى و از اصحاب رسول خدا صلىّى 

اللّىه عليه و آله نيز به شمار مي رفت. در هر سه جنگ صفين ، 
لام شركت داشت. نهروان و جمل ، در ركاب على عليه السّى

از شخصيتهاى برجسته كوفه بود كه روز 
عاشورا، افتخار يافت در ركاب حسين بن 
لام به شهادت برسد. وى  على عليهما السّى
در ميدانهاى جنگ ، دلاوريهاى بسيارى 

نشان داده بود. ابتدا نيز هوادار جناح عثمان 
ا توفيق يافت كه نيك فرجام و از شهداى  بود، امّى
عالى مقام كربلا شود. وى در سال 60 هجرى 
ه به قصد كوفه  )كه سيدالشهدا هم از مكّى
حركت كرده بود( از سفر حج بر مى گشت 
و دوست نداشت كه با امام برخورد كند و هم 
ا در يكى از منزلگاهها ناچار با  منزل شود. امّى

فرودآمدن كاروان حسينى همزمان شد.

شهـــــدای  کربـــــلا

 زهير نزد امام رفت. 
كلمات امام آتشى 

در دل او افروخت كه 
از ))عثمانى (( بودن به 

))حسينى (( بودن تبديل شد. 
همسرش را نزد قبيله و بستگانش 

فرستاد و خود به كاروان امام پيوست . 
سپاه حرّ وقتى راه را بر امام حسين عليه 
السّلام بستند، زهير با اجازه سيدالشهدا با 
آنان سخن گفت و به امام پيشنهاد كرد كه 
با آنان بجنگند، ولى امام نپذيرفت . شب 
عاشورا نيز، از جمله كسانى بود كه با 
نطقى پرشور، مراتب اخلاص و حمايت 
و جانبازى خويش را نسبت به امام ابراز 
كرد و گفت : اگر هزار بار هم كشته شوم 
و زنده گردم هرگز دست از يارى پسر 
پيغمبر برنخواهم داشت .

روز عاشورا، سيدالشهدا فرماندهى 
جناح راست ياران خويش را در ميدان 

به زهير سپرد. زهير، پس از امام حسين 
عليه السّلام اوّلين كسى بود كه سواره و 
غرق در سلاح مقابل دشمن رفت و به 
نصيحت آنان پرداخت . شمر به طرف او 
تيرى افكند. گفتگوهايى بين او و شمر 

انجام گرفت . ظهر عاشورا هم 
او و سعيدبن عبداللّه جلوى امام 
ايستادند و سپر تيرها شدند تا امام 

نماز بخواند. پس از اتمام نماز، به ميدان 
رفت و شجاعانه نبرد كرد 

امام كسى را نزد او 
فرستاد. فرستاده حسين 
لام به خيمه  عليه السّى
او رفت و پيام امام را 
رساند. ابتدا بى ميلى 
نشان مى داد. امّا 
همسرش او را تشويق 
كرد تا برود و ببيند 
خواسته امام چيست .

 پارسا، 
شجاع و 

سواركارى نامى 
بود. در فتوحات 

اسلامى شركت مى 
كرد و در همه جنگهاى 

اميرالمؤمنين )ع(حضور داشت. در 
كوفه براى حسين بن على )ع( بيعت 
مى گرفت. مسلم بن عقيل در برنامه 
كوتاه مدّت نهضت ، او را در رأس 
عدّه اى از طايفه مِذحَج و اسد 
قرار داد.در كربلا از ياران شجاع 
و فداكار امام بود. شب عاشورا 

كه امام از ياران خواست 
از تاريكى شب استفاده 
كرده ، از صحنه خارج 
شوند، يكى از كسانى 
و بود كه برخاست 

ضمن اعلام وفادارى و مقاومت تا 
شهادت ، گفت: به خدا قسم اگر 
هفتاد بار كشته شوم ، سوزانده 
شوم و خاكسترم بر باد رود، 
هرگز تو را رها نخواهم كرد، 
تا چه رسد به اينكه اكنون يك 
بار كشته شدن است ، سپس 

كرامت ابدى است

اولين شهيد عاشورا كه در حمله نخست به شهادت رسيد. پيرمردى بزرگوار 
از طايفــه بنى اســد و از چهره هاى درخشــان كوفه و هــواداران اهل بيت 
لام بود. سپاه دشمن چون در نبرد تن به تن ياراى جنگيدن با او را  عليهم السّى
نداشتند، او را سنگباران كردند. چون مسلم به زمين افتاد، رمقى در تن داشت كه 
امام حسين )ع( و حبيب بن مظاهر خود را به او رساندند. امام او را دعا كرد و حبيب 

چون نزديك او آمد، مسلم او را توصيه نمود كه مبادا حسين )ع( را تنها گذارد.

از اصحاب پيامبر )ص(و مسلمانان 
باسابقه به شمار مى رفت و 

از آن حضرت روايت 
هم كرده است.

www.mesbahalmonir.ir
موسسه فرهنگي هنري

حر عرض کرد: بر اسب باشم بهتر 
است از پياده شدنم، ساعتي در روي 

اسب با ايشان مقاتله مي کنم و آخر کار 
از اسب پياده خواهم شد!
حر خطاب به سپاهيان ابن سعد گفت:

اى اهل کوفه مادرتان به عزايتان بنشيند و 
بجاي اشک، خون از ديدگان بريزيد. مگر 
شما نبوديد که اين بنده شايسته ى خدا را 

به شهر کوفه دعوت کرديد؟
اکنون که به سوي شما آمده و 
درخواست شما را پذيرفته، شما در 

برابر او مي ايستيد و به مبارزه با او 
مشغول مي شويد؟ بر او مي تازيد؟ 
حر بعد از کشتن تعداد زیادی از 
لشگر کوفه  به شهادت رسيد. 
بعضي گفته اند که امام حسين )ع( 

به پيش او آمد و هنوز خون از او 
مى ريخت. 
امام ]عليه السلام[دستمالي به سر حر 

بست تا خون بند آمد پس فرمود:
»سوگند به خدا اشتباه نکرد مادرت 
به اين که تو را حر ناميد به خدا 
قسم تو در دنيا و آخرت حر و 
آزادى.

او از شخصيتهاي ممتاز، از سران کوفه، بزرگ قبيله اش بوده، و به سبب همين 
موقعيت ممتاز حر بود که عبيدالله بن زياد او را به فرماندهي در لشــگر 
ابن سعد نصب کرده بود . او بعد از عمر بن سعد مهمترين شخصيت سپاه 

کوفه محسوب مى شد.
ملحق شــدن حر به امام حســين عليه السلام يکي از وقايع برجسته 
انقلاب کربلاست. او با اين حرکتش قانون »المأمور معذور« را باطل 
کرد. هر چند فاصله اي را که حر از ســپاه ظلمت ابن سعد به سوي 
ســپاه نور حسين عليه الســلام پيمود، ظاهرا خيلي کم بوده ولي در 

معنا فاصله اي بود به درازاي ابديت، و از شيطان تا به خدا.
روز عاشورا حر بن يزيد رياحى تازيانه اى بر اسب خود زد در حالتي که قصد 
سپاه امام حسين عليه السلام را کرده بود، يک دست خود را بر سر خود گذاشته 
)چنان که طريقه گناهکاران عرب در آن زمان بود( و مى گفت: خداوندا به 
ســوى تو بازگشــت کردم، پس توبه ي مرا بپذير که دل دوستان تو را به درد 
آوردم و اولاد پيامبر تو را ترســاندم. آن گاه خدمت امام حســين عليه السلام 

آن حضرت فرمود سر خود را بلند رسيد در حالى که سر به زير بود، 
کن و از اسب پايين بيا.  

حــــــــر
بن يزيد  
رياحى

مســــــلم
بن عوسجه 
اســــدى


